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 سین سفرۀ هشت

  *پوریا اسکندرزاده

  

تـر   طرف سینا کمی آن. ام خراب نشود خورده از سرم رد کردم تا مدل موهاي ژل بند دوربین را با دقت

 ـ   بـه . دستی برایش تکان دادم تا مرا ببیند. زیر سایۀ درختی ایستاده بود را از اش  همحـض دیـدنم تکی

    خودش را به من رساند:، درخت گرفت و تا من درهاي ماشین را قفل کنم

  زیر پام چنار سبز شد دیگه! ـ معلوم هست کجایی؟

  ـ شرمنده داداش!

سـنگ   یکـی عقلـت پـاره    والا به خـدا تـو   ـ آخه کدوم آدم عاقلی روز اول عیدي میاد قبرستون؟

  برداشته!

میومـدم   داشـتم « گفـتم:  ام کنـد.  ار داشت همراهـی ترجیح دادم به رویش نیاورم که خودش اصر

مـادرت  ، پـدرت خـوب  ، چی گفـتم آخـه بچـه   هر. خوام با بابا بازي کنم می بلاوامیرمهدي گیر داد الا

گفت به بچه قـول دادي  ، شناسی می نازنین هم که. به خرجش نرفت که نرفت ...من قرار دارم، خوب

    ».ذاره می أثیر بدتش  هوگرنه توي روحی ،باید به قولت عمل کنی

  فهمه که! نمی این سن چیزي يبچه تو ...کنه می ـ نازنین هم دیگه خیلی شلوغش

گیـره و   می ها توي سنین پایین شکل گه شخصیت بچه می. و به خودش بگور ت داري اینـ جرئ

بایـد و تحـت هـر شـرایطی     ، وقتی قـولی دادي . کنن می ا رو توي همین سن تجربهبهترین و بدترین

  .  نیبهش عمل ک

  ـ چی بگم والا!

  کوره؟و قدر سوت ـ اینجا چرا امروز این

  »!ها ناسلامتی روز اول عیده« چپ نگاهم کرد: چپ

دنـد و روي  بعضی از سنگ قبرها تازه شسته شـده بو . جا نبودکس آن هیچ. نگاهی به اطراف کردم

  »این چطوره؟« سینا مزار شهیدي را نشان داد:. گل پژمرده قرار داشت بعضی دیگر هم چند شاخه
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هـاي پرپـر    شـهید قابـل رؤیـت بـود و بقیـه زیـر گلبـرگ        ۀفقط کلم. نگاهی به اسمش انداختم

دنبال یه سـوژۀ   ...اینا تکراریه نه!« برایش خواندم و سرم را بالا دادم:اي  هفاتح. شده پنهان بود خشک

  »ببینه منقلب بشه! سکیه چیز تأثیرگذار و جدید که هر ...خاصم

  »دیگه؟! س کس داوراي جشنوارهمنظورت از هر« کرد:اي  هسینا خند

  .  اما به دل نگرفتم ،داد می هایش بوي حسادت حرف

  همین! ...م دنبال یه حرف تازه !ـ من دنبال سیمرغ و جایزه نیستم سینا

حـالا  « فهمید دلخور شدم و گفـت: . پوزخندش را نادیده گرفتم و در خلاف جهت او حرکت کردم

    ».سر خاك عزیز و بیام برم ،که تا اینجا اومدم

یکـی از   هـا را یکـی   زدم و اسم می در میان قبرها قدم. با تکان سر موافقتم را اعلام کردم و رفت

، روي قبـر یکـی از شـهدا   ، دختـري کوچـک  . رفتم که به چیز عجیبی برخوردم می گذراندم و می نظر

چرخید و اش  ههاي سفر تک سین نگاهم روي تک. سین کوچکی انداخته بود و نشسته بود سفرۀ هفت

طرز ناشیانه و جـالبی   هایی که به مرغ تخم. هاي رنگی متوقف شد مرغ روي تنگ کوچک ماهی و تخم

امـا سـفرۀ    ،بارها دیده بودم که روي سـنگ قبرهـا سـبزه و سـنبل بگذارنـد     . میزي شده بودندآ رنگ

. رفـت گدختـرك متوجـه حضـورم شـد و سـرش را بـالا       . چند قدم جلوتر رفـتم  کامل نه! سین هفت

ک به هم چسبیده بودند و نـوك  هاي بلند و سیاهش از نم اش همژ. اش دلم را سوزاند اي اشکیه چشم

  »چرا تنها نشستی اینجا؟ سلام دخترم!« لبخندي زدم:. اش سرخ سرخ بود بینی

    ».بابا سعیدم پیشمه. سلام! تنها نیستم« هم کشید: ش را دریها اخم

سفره تمام اسمش را پوشـانده  . یده شداختیار نگاهم به مزار شهید کش از جوابش یکه خوردم و بی

دوربین را آماده کـردم و   منظور از پدرش همین شهید بود؟!. شد می بود و تنها سین اول اسمش دیده

  »ت چند تا عکس بگیرم؟ دي از سفره می قشنگی! اجازه سین هفتچه سفرۀ « گفتم:

نـداره امـا سـفرۀ مـن     اشـکالی  « نگاهی به دوربین کرد و سرش را به نشانۀ موافقـت تکـان داد:  

  »سینه! هشت ...نیست سین هفت

  .  هفت تا بودند. ها را شمردم با یک نگاه کلی سین. ابروهایم از تعجب بالا رفت

  هفت تاست! ...ـ اما من همه رو شمردم

  »!شه هشت تا ا سنگ قبر بابا سعید میب. اینا هفت تاست« با دست به سفره اشاره کرد:

  »شه هشت تا؟! با سعید میبا سنگ قبر با« گیج تکرار کردم:

سنگ قبـر هـم سـین     گفت! می راست. عرق سردي بر تنم نشست، و وقتی متوجه حرفش شدم

  !شسین هفتهاي آشناي  چه سین غریبی بود میان سین، داشت و این سین

هم صحبت کردیم و فهمیدم که نامش زینـب اسـت و بابـا سـعیدش چنـد روز پـیش در       کمی با
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غول نوشتن چیزي شد و من هم با حوصله و از زوایـاي مختلـف از او   او مش. سوریه به شهادت رسیده

. نویسـد  مـی  کنجکـاو شـدم بـدانم چـه    ، کارم که تمام شد. و سفره و مزار بابا سعیدش عکس گرفتم

  »جان؟ نویسی زینب می چی« پرسیدم:

  »نامه!« گفت:، بدون آنکه دست از نوشتن بردارد

  »نامه؟!« پرسیدم:

    ».نویسم می دارم براي بابا سعید نامه بله!« سرش را تکان داد:

  گی؟ حرفات رو بهش نمی، جاي نوشتن نامه ، چرا بهـ خب حالا که پیش بابا سعیدي

    ».آخه باهاش قهرم« صدایش از بغض لرزید:

  .  اختیار بر زبان من جاري شد و چرایی بی

   ...چون قول داده بود عید بیاد اما ...ـ چون

 قدر منقلب شد که دیگـر  حالم آن. مگین قبرستان را شکستسکوت غاش  ههق غریبان صداي هق

اش نگـاه کـردم و بـه ورق     جاي خالی به. وقتی به خود آمدم که زینب رفته بود. چیز نشدم متوجه هیچ

دست پیش بردم و کاغذ را برداشتم و تـایش  . هاي رنگی گذاشته بود مرغ که کنار تخماي  هشدکاغذ تا

  را باز کردم:

  .  ... ... ... ... ... ... ...ـ بابا سعید سلام!

هایم غم نهفته در واج به واج این کلمات را تاب نیاوردند و به اشـک نشسـتند و سـطرهاي     چشم

  .  هایم تیره و تار شدند پشت پردۀ اشک، بعد

دستی به صـورتی  . حواسم را از نامۀ زینب پرت کرد، زد می صداي سینا که با توبیخ اسمم را صدا

ناباورانـه نگـاهم کـرد و سـرش را بـا      . طرفش برگشتم و به کشیدم، دانم کی خیس شده بود نمی که

تـو رو هـم   « د:کـر اشـاره  ، شد تأسف تکان داد و به زن جوانی که دست زینب را گرفته بود و دور می

فرستنشـون جلـوي    و می کنن می اشون رو شیرا و پسرشن و شوهر فیلم کردن آره؟! اولش جوگیر می

یکـی نیسـت بگـه سـرتون رو بنـدازین پـایین       . کنن می اريگلوله و بعد میان سر قبرشون گریه و ز

مشکلات خودمون ، ما خیلی هنرمند باشیم سوریه به ما چه مربوطه آخه؟. تون رو بکنین دیگه زندگی

    ».رو حل کنیم

توانستم نسبت به جنایاتی کـه در سـوریه و عـراق بـه دسـت       نمی با نظرش اصلاً موافق نبودم و

غدۀ سرطانی کـل منطقـه    داعش. انصاف نباش سینا بی« گفتم:. تفاوت باشم بی، شد می داعش انجام

و درگیر زندگی خودشون  کردن می اگه همه مثل من و تو فکر. فقط مال سوریه و عراق نیست. است

فتن وسط میدون که الان مـن  ا راي اینا و پدرشوهر. که الان ایران هم مثل سوریه و عراق بود بودن

    ».ا بگردیم و دنبال عکس و فیلم براي فستیوال باشیمتونیم راحت اینج می و تو
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داداش! ساده! خودشـون خواسـتن   اي  هساد« پوزخندي زد و دستش را به معناي برو بابا تکان داد:

  »پس چرا من و تو نرفتیم هان؟ مگه کسی مجبورشون کرده بود؟. که برن

 شـاید اعتقـاد!   ! شاید ایمان!مدون نمی« زمزمه کردم: ا از ساده بودن نفهمیدم و زیر لبمنظورش ر

  »شاید غیرت مجبورشون کرده به رفتن! چیزي که من و تو حتماً نداریم که نرفتیم!

نه جانم! پوله! پول! مفتی که نـرفتن!  « د و گفت:کرطرف زینب و مادرش اشاره  پوزخندي زد و به

 ـ  دونن با اون نمی الان توي دلشون عروسیه و بینی؟ می همین زن و بچه رو ولی کـه بهشـون   همـه پ

    ».چی کار کنن، میدن

مـن در  . هـایش را پـردازش کنـد    زهر آمیخته در حرف، ها که نه کمی طول کشید تا ذهنم حرف

نـازنین در ازاي   ام بـه اشـک بنشـیند؟    هاي نازنین و امیرمهـدي  شدم چشم می ازاي چقدر پول راضی

بـار دیگـر بـه چهـرۀ      ها کـنم؟ نگـاهم   ام را سپر گلوله شد من به سوریه بروم و سینه چقدر راضی می

 غمگین زن افتاد و به قامت خمیدۀ پیچیده در چادري سیاه که هیچ نشـانی از آن عروسـی کـه سـینا    

تصویر زنی که گـویی همـۀ جـوانی و طـراوتش را در کنـار مـزار       . نداشت، گفت در دلش برپاست می

 ـ اما چشم ،شد آهسته از ما دور می خاك سپرده بود و دختري که آهسته همسرش به ر از غـم و  هاي پ

هـاي سـینا بـا     حـرف . کرد می تمام ادعاهاي سینا را نقض، کند نمی منتظرش از مزار بابا سعیدش دل

هنوز نگاهم درگیر زینب بود که سـینا خطـاب بـه    . خواند نمی ،واقعیتی که در برابر چشمانم عیان بود

روي رفاقـت   چشـمم را . غیرتی به جـوش آمـد   انصافی و بی همه بی خونم از این. پرانی کرد ها مزه آن

پـیش   خود مشت شد و پاي چشمی نشست کـه بـراي دیـدن واقعیـت     بهدستم خود. ام بستم سالهچند

 .  فشرد می هاي زینب را در مشت دستی که هنوز نامۀ خیس از اشک. رویش کور بود

 

  


